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 چکیده

تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند، این اصل در مواردی در عقد هبه اصل بر آن است که واهب مي    

مورد جواز یا عدم جواز رجوع واهب، در هبه قانون مدني به آن پرداخته است؛ با وجود این، در  803تخصیص خورده که ماده 

حم رزوجین، بین فقیهان و اندیشمندان حقوقي اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقیهان قائل به تفصیل شده و در صورت ذی

دانان حتي در صورت اند. برخي از فقیهان و حقوقنبودن زوجین و دارا بودن شرایط رجوع، به جواز رجوع واهب حکم کرده

ای عدم جواز رجوع اند. در مقابل این گروه، عدهها را اجنبي دانسته و حکم به جواز رجوع دادهرحم بودن زوجین، باز هم آنیذ

لیل توجه به مباني و تح اند. در این مقاله با روش تحلیلي و توصیفي، هبه زوجین و رجوع از آن، بارا در هبه زوجین برگزیده

 ته و نظر مشهور تقویت شده است.فقها، مورد بررسي قرار گرف

 هبه، زوجین، استرداد هدایا، جواز و لزومواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

توان انتظار برقراری نظم و عدالت را قطعا بدون شناخت کافي و مورد نیاز مردم یک کشور از قوانین جاری آن کشور نمي     

لازمه تحقق عدالت اجتماعي و برقراری نظم در سطوح و ابعاد گوناگون  ،به صورت کامل و همه جانبه داشت. به تعبیر دیگر

بنابراین بر آن شدیم به یکي از موارد  جامعه، اصل ارتقای سطح معلوماتي مردم در خصوص قانون به روز و جاری کشور است.

ردازیم، لذا با توجه به این ضرورت، اختلافي در دعاوی خانواده یعني استرداد هدایا زوجین در دوران عقد و یا بعد از طلاق بپ

هدف از تحقیق حاضر را، تامل و بررسي فقهي و حقوقي در هبه زوجین قرار دادیم. در حقوق مدني ایران رجوع از هبه یک 

برابر متهب قابل اعمال است. رجوع از هبه سبب  عمل حقوقي از نوع ایقاع است که قائم به شخص واهب بوده و تنها در

ب خواهد که متعلق به متهمال موهوبه و منافع متصل آن بلافاصله به مالکیت واهب بازگردد؛ برخلاف منافع منفصلشود که مي

بود چنانچه در زمان مطالبه واهب، متهب عیب یا نقصي در مال موهوبه به وجود آورده باشد، در صورت تعدی، واهب پس از 

همچون)  گونه که گروهي از فقیهانگذار همانضامن است؛ لکن قانونرجوع حق مطالبه ارش یا خسارت خواهد داشت و متهب 

اند اصل را بر امکان رجوع از هبه گذاشته از مفاد احادیث و روایات استنباط نموده ودیگران(  و... 125، ص1388علامه حلي، 

موانعي از قبیل معوض بودن و فقط وجود یا حدوث برخي موانع احصاء شده را سبب غیر قابل رجوع شدن هبه دانسته است، 

هبه به اقارب، هبه دین به مدیون و صدقه، تلف یا تغییر عین موهوبه، خروج مال موهوبه از مالکیت متهب، تعلق حق غیر بر 

گیرد، این است که آیا هبه زوجین به یکدیگر قابلیت رجوع مال موهوبه و فوت واهب یا متهب؛ لذا آنچه مورد پرسش قرار مي

که از مصادیق هبه خویشاوندان بوده و غیر قابل رجوع است؟ آیا در صورت خویشاوند بودن زوجین باز هم واهب ندارد یا آ

 تواند عین موهوبه را از متهب استرداد کند؟مي

 واژه شناسی هبه

بخشیدن  .(286 ، ص1341به معنای بخشش و انعام آمده است)دهخدا، «( وهَ ب »هبه در لغت )هَ ب َ( )ع مص، امِص ( )از     

(. بری 594،ص 1377(. بخشیدن و دادن چیزی بلاعوض)شیخ احمدرضا،  127، ص 1388  چیزی را)صفي پوری شیرازی،

 .(63، ص 1370)جرجاني، 1کردن تملیک عین بدون عوض

 221، ص 1417هبه در اصطلاح فقهي به معنای تملیک عین بدون عوض، منجز و مجرد از قصد قربت است.)صاحب جواهر، 

ها تملیک گوید: هبه، صدقه، هدیه و عطیه، معنای مشابه دارند و همه آن(. ابن قدامه در تعریف هبه مي7، ص1413شهید ثاني، و 

(. در تعریفي دیگر از صاحب 362تا، ص شود)عبدالمنعم، بيها ميدر زمان حیات بدون عوض است و عطیه شامل همه آن

 (.203، ص1417عا و مجردا از قصد قربت، آمده است)طباطبایي، ریاض، هبه تملیک عین بدون عوض تبر

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالي را مجاناً به کس دیگری تملیک »گوید: قانون مدني در تعریف هبه مي 795ماده 

 .«گویندکه مورد هبه است عین موهوبه ميکننده واهب طرف دیگر را متهب، مالي را کند تملیکمي

 اهیت حقوقی هبهم

و شهید  415، ص1388و علامه حلي،  179، ص1408)محقق حلي، شودازآنجایي که در هبه مالي به رایگان تملیک مي     

بدون اینکه متهب عوضي در برابر آن بدهد یا تعهدی بر ذمه بگیرد، ممکن است این سوال به ذهن آید که  (7، ص1413ثاني، 

                                                           
 التبرع تملیک العین بلاعوض. 1
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انند نه ایقاع؟ درار گیرد، وارادۀ واهب به تنهایي کارگذار نباشد؟ به بیان دیگر چرا هبه را عقد ميچرا باید تراضي مبنای تملیک ق

کرد. اگر واهب بتواند مال خود را تملیک کند، معنایش  توان از هم جدادر پاسخ باید عنوان کرد: مفهوم تملیک وتملک را نمي

غیبت  مورد حجر و کند که، جز در، آزادی و استقلال انسان ایجاب مياین است که حق دارد تملک آن را بر متهب تحمیل سازد

کس نتواند بدون رضای دیگری بر او سلط یابد؛ افزون براین، دارایي شخص نیز نوعي سلطه است که باید ها، هیچو مانند این

است وبرای دفع هرگونه توهم در بند اول براین مبنا، قانون مدني هبه را عقد نامیده  (32، ص 1380از آن پرهیز کرد.)کاتوزیان،

 «.گرددله و یا نایب او تکمیل نميهبه بدون قبول و قبض موهوب»( تأکید شده است که: 1178ماده )

بحث دیگری که مطرح است، درباره لزوم یا جواز هبه بوده، که با اختلاف نظرهای فراواني چه در بین فقها و چه حقوقدانان  

، های این دورسد جای دادن هبه در زمره عقد لازم یا جایز به دلیل پیروی نکردن با ویژگيحال  به نظر مي مواجه است، با این

ونه که گای است، چه آنکه اگر قائل به جواز هبه شویم باید قائل به صلاحیت متهب در برهم زدن عقد شویم، همانکار بیهوده

( لکن این نظر و نتیجه در 37، ص1380اند)کاتوزیان، ایز  بودن عقد هبه دانستهدانان این امر را از نتایج مهم جبعضي از حقوق

 ،رجوع به واهب تصریح دارد صلاحیتقانون مدني در اعطای انحصاری  803طور که مادۀ تعارض با قانون مدني بوده لذا همان

کند که دربارۀ اً به رجوع واهب اشاره ميقانون مدني نیز همین مطلب قابل استنتاج است، زیرا منحصر  804وانگهي از ماده 

 انتفاء وصف لزوم نیز اشاره به وضع رجوع برای واهب کافي است. 

فلیس »اند انواع هبه را ذیل عناوین به اوصاف لازم وجایز، ترجیح داده بنابراین شاید دلیل اینکه برخي فقها به جای اتصاف هبه،

، 1413جای دهند، همین نکته باشد)شیخ مفید،« ما لایجوز الرجوع فیه»و « وز الرجوع فیهما یج»یا « فله رجوع فیه»و « له رجوع فیه

گذار بدون رسد، زیرا قانونبه علاوه از سیاق عبارات قانون مدني همین مطلب به نظر مي .(348 ص ،1416کیدری، و  658ص 

رجوع ممکن ( »805)ماده « حق رجوع ندارد( »803ۀ )ماد« تواند رجوع کندمي»تصریح یا تلویح به لزوم و جواز، فقط عبارات 

کار برده و در عین حال که قانون مدني با اوصاف لازم و جایز بیگانه نبوده و در موارد متعددی بدان ( را به806ماده « )نیست

استعمال نکرده و ( اما دربارۀ عقد هبه، هیچ یک از این دو وصف را 787، 638 ،550،565، 525اشاره کرده است )مانند مواد 

شده در لسان شارع هم پیرامون رجوع واهب، صرفاً به بیان مفاهیم رجوع پذیر و رجوع ناپذیر بسنده کرده است. همچنین گفته

است)جعفری  هبندی عقد از جهت جایز و لازم دارد، به کار گرفته نشدواژه فسخ، که ظهور در قرار گرفتن هبه در تقسیم

 .(369ص ،1386لنگرودی،

 در هبه به همسر دائمادله قائلین به جواز رجوع 

گروهي طرفدار جواز رجوع اختلاف نظر وجـود دارد.  نهایقابل رجوع هست یا خیر،  بین فق دائم درباره اینکه هبه به همسر  

و  204تا، صفیض کاشاني، بيو  230، ص1408 محقـق حلـي، و 173، ص1410حلي، و 604، ص1400 )طوسي،هستند

، 1419داند)عاملي، ( و لذا سید جواد عـاملي عبـارت شـیخ در مبسـوط را نشانه اجماع بر این مسئله مي57تا، صبي خمیني،

دانند. ادله این گروه در ادامه مورد . آنچه واضح است اینکه این گروه، زوجه را خویشاوند مورد نظر در باب هبه، نمي(202ص

 گیرد.تحلیل و بررسي قرار مي

 روایات .1
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، 1418دانند)طباطبـایي، هبه دارد استناد کرده و صرفاً رجوع را مکروه مي در مشهور فقیهان، به روایاتي که اطلاق به رجوع     

عبارتي نقل کرده است که مشعر بر کراهت رجوع است. در این  ( علامه در تذکره از شیخ205، ص1419 ()عـاملي،224ص 

 او الزوجة مکروه(. الزوج هبة في الرجوع ان عندنا – ره –الشیخ  عبارت آمده است: )قال

حـر «)1بَابُ جَواَزِ الرُّجُوعِ فِي الهِْبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعدَْهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ عَلَى کَراَهِیَة   »از این رو در کتاب وسائل مبحثي را با عنوان:  

السلام گروه از فقها، روایـت محمـدبن مسـلم از امام صادق علیه ( باز کرده است. روایت دیگر این243، ص1409عـاملي، 

دهد تا حدی شود که کنیزی دارد و همسر این مرد او را در مورد کنیزش آزار ميمورد مردی سؤال مي است، که از حضرت در

حضـرت در جواب فرمودند: اگر تواند از ایـن بخشـش برگـردد؟ حال مي« این کنیز را به تو صدقه دادم»گوید: که این مرد مي

ین تواند اگر خواست از بخشش اگفته است که این بخشش و صدقه برای خدا بوده قابل رجوع نیسـت در غیر این صورت مي

 (. این روایت صـحیحه بوده و در تمامي کتب اربعه ذکر شده است.240، ص1409کنیـز رجـوع کنـد)حـر عـاملي، 

( یا مخالفت 203دلیل معوض بودن)فیض کاشاني، بیتا، ص خدا بوده مصداق صدقه است و به واضح است که اگر بخشش برای 

 شود و اگر صدقه نباشد در این روایت قابل رجوع دانسته شده است. با اخلاق حسنه غیرقابل رجوع شمرده مي

 اجماع منقول .2

 (.192، ص1404 دلیل دوم قائلین به جواز رجوع، ادعای اجماع منقول است)نجفي،     

 ادله قائلین به عدم جواز رجوع

( قائلین به عدم رجوع هستند، و دیگران 418، ص1414 در مقابل، برخي دیگر از فقهـا ازجمله علامـه حلـي)حلـي،     

 مستندات این گروه بدین ترتیب است:

 آیات قرآن .1

ه به اند به استناد این آیات هببرخي فقیهان حکم به عدم جواز رجوع در هبه را به آیاتي از قرآن مجید مستند کرده و بیان داشته

وَ لکم یحَِلُّ لَکُمْ أَنْ »(. از جمله به آیه 204صزوجین حتي قبل از قبض نیز لازم و غیرقابل رجوع است)فیض کاشاني، بیتا، 

( 4)سوره نساء، آیه  «ء  مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاًفَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْ»( و نیز آیه 229بقره، آیه «)یْتُمُوهُنَّ شَیْئاًتَأْخذُُوا مِمّا آتَ

استناد شده است. استناد به این آیات در صورتي موجه است که علاوه بر صداق که قدرمتیقن از آن است، هبه و سایر تملیک 

سد، رای رایگان را نیز داخل در عموم و اطلاق آیه قرار دهیم. البته این تحلیل و این تفسیر برای آیه اول قابل قبول به نظر ميه

دهد و واضح است که این ای است که زن به منظور طلاق به مرد ميزیرا به قرینه سیاق آیه و صدر و ذیل آن سخن از فدیه

شده رساند. اما اینکه گفتهمطلق استفاده را مي «فَکُلُوهُ»ه و غیر آن باشد. همچنین در آیه دوم عبارت تواند اعم از مهریفدیه هم مي

سد؛ رتوان لزوم هبه به زوجین حتي قبل از قبض را نیز استفاده کرد)فیض کاشاني، همان( قابل قبول به نظر نمياز این دو آیه مي

وضوع بحث است استرداد مالي است که سابقاً به زوجه تحویل داده شده است توان گفت آنچه در آیه اول محتي بر عکس مي

 کند.نیز این استنباط را تأیید مي «آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً »و ظاهر عبارت 

  

                                                           
 .به جز آنچه به عنوان کراهت استثنا شـده اسـت ،ن رجوع از هبه پـیش و پس از قـبضباب جایز بود1
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 روایات .2

جدیدی ی برای مهریه واژه کلمه )صدقه(»فرمایند: مستند اول، روایات صحیحه از جمله، روایت زراره از امام صادق که مي    

کردند و برای کسي که چیزی را در راه خدا داده است، است. مردم در زمان رسول خدا )صلي الله علیه و آله( نحله و هبه مي

بازگشت به آن ]و پس گرفتن آن[ چیز جایز نیست. امّا بازگشت به چیزی که در راه خدا داده نشده، چه هبه باشد و چه نحله، 

اند، چه توانند آن چیزی را که به یکدیگر هبه کردهه نباشد، مجاز است. لذا زن و شوهر نميچه تحویل داده شده باشد و چ

فرماید: وَ لا یحَِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیئْاً، نیز مي»فرماید: تحویل شده باشد و چه نباشد، طلب کنند زیرا خداوند مي

این روایت در سه کتاب از کتب اربعه و دیگر جوامع حدیثي آمده کـه بـر « يْء  مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاًفَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَ

 (.222، ص1418 آن ادعـای استفاضه نیز شده است) طباطبایي،

 

 اصل لزوم .3

( و 22 ص ،1418)طباطبایي،  خویشاوندان، اصل عدم رجوع به در هبه به زوجین رجوع امکان عدم طرفدارانمستند دوم      

در برخي از منابع همراه با اصل لزوم به اصل استصحاب  ( است.205، ص1419 ،اصل وفای به عهد و لزوم در عقود )عاملي

( که البته با توجه به اینکه یکي از مباني اصل لزوم، استصحاب ملکیت مالک 16، ص1422نیز اشاره شده است)کاشف الغطاء، 

( از ذکر آن به صورت 14، ص1415در فرض بازگشت مالکیت مالک سابق با رجوع یا فسخ و امثال آن است)انصاری،  جدید

 جداگانه مستغني هستیم.

ای که در عده طلاق رجعي است در حکم زوجه بوده)اردبیلي، ای که در این قسمت اشاره بدان لازم است اینکه، زن مطلقهنکته

( و اگر عدم جواز رجوع در هبه به زوجه را بپذیریم این حکم 340، ص1418و خوئي،  384ا، صو خمیني، بیت 109، ص1403

 را به زوجه مطلقه نیز تعمیم خواهیم داد.

 نقد و بررسی اقوال

با روایت زراره در تعارض  -جواز رجوع   -قائلین به عدم جواز معتقدند: اطلاق روایت محمد بن مسلم در اثبات نظریه اول     

زند. از طرف دیگـر استناد به روایت صحیح محمدبن مسلم بـرای اثبـات نظریـه اول، مخـدوش اسـت؛ ت و آن را قید مياس

زیـرا احتمال دارد که مراد آن معتبر دانستن ذکر قصد قربت در صدقه باشد؛ چه، آنکه قصد صدقه کرده ولي قصد قربت را در 

( بـه عـلاوه 172، ص1414قربت یکي از شرایط صـدقه اسـت)طباطبـایي یـزدی،  آن ذکر نکرده لذا حق رجوع دارد؛ زیرا قصد

  (.172 ، ص1414 ،روایت زراره، تـرجیح دارد؛ زیرا موافق با کتاب است)طباطبـایي یـزدی

تردیدهای  و ماند اجماع منقول است که با توجه به کثرت مخـالفینميباقي جواز رجوع طرفداران بنابراین تنها مستندی که برای 

ي همچون محقق سبزواری که نهایشود. لذا فقایـن دلیل هم رد مي (79، ص1416جدی که در این زمینه وجود دارد)انصاری، 

قائل به جواز رجوع به خویشاوندان )غیـر ابوین و اولاد( است در مورد هبه به همسر این قول را برگزیده و قائل بـه ممنوعیـت 

 (.224، ص1418اند)طباطبـایي، شدهرجوع از هبه به همسر 

اشـند. بولي در مقام عمل قائل بـه احتیـاط مـي اندرا پذیرفتهمعاصر در مقام فتـوا جواز رجوع  نهایفق برخيلازم به ذکر است 

 شواهد اى که زندگى او با شوهرش حرجى بوده )و دادگاه از روى مدارك ولذا در برخي از استفتائات نیز آمده است: آیا زوجه
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اى که بر ذمّة زوج باقى است دارد؟ از طلاق حقّ گرفتن مقدار مهریّه حرجى بودن را تشخیص و حکم به طلاق داده است( بعد

ها را هم شوهر در وقت عقد خریده، یا عیدى آورده، و و آیا اسباب و أشیاء جهیزیّه را که به خانة شوهر برده )که بعضى از آن

 جهیزیّه به خانة شوهر برده( حقّ دارد از شوهرش پس بگیرد؟ ها را به صورتخانم آن

تواند آنچه را به زن بخشیده با وجود عینش از او پس بگیرد، مگر ی مهریّة خود را دارد، و شوهر مىجواب: زن حقّ مطالبه

 (.193و  192تا، صرحم باشد، و در این جهت ربطى به طلاق ندارد)خمیني، بيذی

خواهد براى فرزند خودش زن بگیرد، پدر دختر و یا کسى که اختیار عقد با اوست مبلغى ده است: پدرى مىدر سؤال دیگری آم

دهد که داماد خواهد، یا صورتى مىتا یک صد هزار تومان بر حسب قدرت طرف( از وى مى پول )مثلاً از چهل هزار تومان

در صورتى  -یا کسان وى نماید تا دختر با خود به خانة شوهر ببرد اشیائى براى جهیزیّه دختر تهیّه کرده و تحویل پدر دختر و

شود؟ و در صورتى که پس از انجام آیا زن مالک این پول و یا این أشیاء مى -گیردکه این عمل نشود این مواصلت انجام نمي

که داماد خریدارى کرده )و  مواصلت زن بمیرد و یا طلاق بگیرد این وجهى که بابت خرید جهیزیّه گرفته شده و یا اشیائى

باشند حقّ ادعّاء آن أشیاء را تحویل کسان زن داده و زن با خود به خانة شوهر برده( مال کیست؟ آیا اقوام زن که ورثة او مى

 دارند؟ یا در موقع أخذ طلاق، زن حقّ مطالبة آن جهیزیّه را دارد؟ مستدعى است حکم اللّه را در این مسأله بیان فرمائید؟

تواند پس بگیرد، و اگر از مهریّه نیست تا عین آن باقى است پس واب: پول یا اشیائى که داماد داده اگر جزء مهریّه است نمىج

و اگر با این پول اموال و اشیائي خریداری شده باشد آن اشیاء و اموال متعلق به  (193تا، صشکال ندارد)خمیني، بياگرفتن آن 

 مالک پول است.

ا، انـد)فیض کاشاني، بیتهور فقیهان، قائل به جواز رجوع از هبـه بـه همسـر هستند، لکن آن را مکـروه دانسـتهمع الوصف مش

گردد مانند کسي است که قيء ميکه از بخشش خود بر يکس»فرماید: ( و مستند حکم آنان حدیث نبوی است که مي204ص

، جمع آن از قائلین  به جواز رجوع، این روایت را به لحاظ عموم( که برخي 244، ص1409حر عاملي، «)1خود را بلعیده است

ها به لذا با بررسي اقوال و ادله آن (207، ص1419 دانند؛ )حر عـاملي،بین روایـت زراره و ادلـه قـول بـه جـواز رجـوع مي

 رسد نظر مشهور فقها در جواز رجوع از هبه به همسر، اقوی باشد.نظر مي

 زوجین خویشاوند

ر اینکه اگر زوجین نسبت فامیلي داشته باشند، آیا طرفین امکان رجوع از هبه را دارند یا خیر؛ بین فقیهان اختلاف نظر وجود د

 :پرداخته مي شوددارد که در ذیل به آن 

 عدم جواز .1

م( نقل کرده که السلامشهور فقها با توجه به روایات فراوان از جمله روایت صحیحه محمد بن مسلم که از امام باقر )علیه

تواند الهبة و النحلة یرجع فیها صاحبها )ان شاء حیزت او لم تحز( الا اذی رحم فانه لا یرجع فیها؛ واهب مي»فرمایند: حضرت مي

(، به 338، ص 1414حرعاملي،«)ای که برای ارحام باشد که در این مورد رجوع ممکن نیستاز هبه و نحله رجوع کند مگر هبه

اند، به علاوه کساني که قائل به عدم تفاوت میان ارحام هستند به استناد حکم عدم رجوع در ابوین، داده نظرع عدم جواز رجو

(، همچنین عموم و اطلاق منع رجوع از هبه و عمومات لزوم وفای به عهد، 180، ص1419اند)عاملي، حکم به عدم جواز کرده

                                                           
 من رجع فی هبته فهو کالراجع فی قیئه. 1
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. برخي از فقیهان معاصر نیز در فتاوای خود، هبه به زوجه را در صورتي که زوجین خویشاوند باشند، از مویدات این نظریه است

 (.257، ص1428دانند)مکارم شیرازی، غیرقابل رجوع مي

 جواز رجوع .2

هبه  رباره رجوع ازد امامکنند که از السلام( استناد مياز امام صادق )علیه داود بن حصین قائلین به این نظریه، به روایتي از     

أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَیرَْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا »شده و حضرت در جواب فرمودند: سؤال  و صدقه

نیست ولي هبه و نحله در صورت تصرف یا عدم آن و  وَ إِنْ کاَنَتْ لذِِی قَرَابَة  ؛ آنچه که برای خداوند صدقه داده، قابل رجوع

 (106، ص1390)شیخ طوسي، « در صورت خویشاوندی )متهب( و غیر آن، قابل رجوع است

با توجه به تعارض بین دو روایت مذکور، از آنجایي که در این تعارض، مطلق و مقید در اثبات و نفي، همسو نیستند، لذا مطلق 

 علاوه از آنجایي که روایت در مقام بیان نیست لذا به اطلاق آن اشکال وارد است.شود؛ بهبر مقید حمل نمي

رسد با توجه به روایات با توجه به ادله و اقول مختلف در باب جواز یا عدم جواز رجوع در هبه زوجین خویشاوند، به نظر مي

حرعاملي که بابي را در کتاب وسایل الشیعه  همچون شیخ -متعددی که در باب غیر قابل رجوع بودن و عدم جواز وجود دارد

و بعلاوه، اجماع  -( 235، ص1409به نام باب عدم الجواز الرجوع في الهبه و روایات ان اختصاص داده است) حرعاملي، 

 -ازجمله زوجین ذی رحم –نظریه عدم جواز رجوع هبه به خویشاوندان)نظر مشهور( توان نتیجه گرفت، بسیاری از فقها، مي

 تر است.قوی

 

 قانون مدنی 

 قانون مدني استرداد هدایا یا رجوع از هبه زوجین را به دو دوره تقسیم کرده است:      

 شود.الف( دوران نامزدی که منجر به عقد نمي   

 ب( دوران نامزدی منجر به عقد)هدایای دوران بعد از عقد نکاح(        

بخشند، قابل رجـوع شود، هـدایایي کـه طرفین در دوران نامزدی به یکدیگر ميکه نامزدی به عقد ختم نمي در مورد اول     

هر یک از نامزدها »دارد: قانون مدني بیـان مي1037شوند. لذا در ماده اسـت؛ زیـرا زوجین در دوران نامزدی اجنبي محسوب مي

ایي را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه تواند در صورت برهم خوردن وصلت منظور، هدایمي

شود مگر اینکه آن هدایا بدون کند. اگر عـین هـدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایي خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مي

بیان  1038رجوع نخواهد بود؛ ماده  البته اگر یکي از طرفین نامزدی فوت کند، هبه قابل« تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد

مفاده ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکي از نامزدها به هم بخورد مجری »کند: مي

 .«نخواهد بود

رف ي که مصلذا در دو ماده فوق باید بین هدایائي که موجود است و هدایائي که از بین رفته است تفاوت قائل شویم؛هدایائ

ضماني بر آن بار نیست. به عبارتي هدایای مصرف شدني بخشیده شده است و واهب حق مطالبه  …شدني است مانند عطر و

 ت بهشود، در صورکه به طور مقید بخشیده مي …شود مثلاً ساعت، گردنبند وذالک هدایائي که عادتا نگه داشته مي ندارد، مع

 ه دارد، مگر در دو صورت:هم خوردن نامزدی، واهب حق مطالب
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 ؛الف( تلف شدن هدیه بدون تقصیر گیرنده

 .هم خوردن نامزدی ناشي از فوت باشدبه  ب(

 گردد.لذا اختلاف درمورد هبه دوران عقد و هدایای دوران نامزدی است که منجر به عقد نکاح مي

گیرد و به استناد ماده هدایا در قالب عقد هبه جای ميدر دوران زندگي هر کدام از طرفین، هدایایي به دیگری داده است، این 

 تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:قانون مدني بعد از قبض نیز واهب مي 803

 در صورتي که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛ (1

 در صورتي که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛  (2

ي که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب در صورت (3

 خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛ ،ی فلس محجور شودبه واسطه

 در صورتي که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. (4

ود با این وج تواند آنچه به متهب داده را از وی باز پس گیرد.واهب مي بنابراین در صورت عدم تحقق یکي از موارد فوق     

دانند، ایشان ای هبه دوران ازدواج را معوض دانسته و غیر قابل رجوع ميها دو دیدگاه و تحلیل وجود دارد، عدهدر آراء دادگاه

 د هبه است، با این تفاوت که عقد نکاح بهکنند که رابطه حقوقي طرفین در چارچوب مقررات عقدر اثبات نظر خود، بیان مي

عنوان هدیه به طرف  عنوان معلق علیه نیست، بلکه عقد نکاح عوض معنوی است که هر یک از زوجین زماني که شيء را به

ر ظوهدایا به من و تازدواج اس یعنيشود که منظور از دادن هدیه، رسیدن به هدف نهایي کند، چنین تراضي ميدیگر تسلیم مي

گردد؛ لذا اگر نکاح منعقد شود، در واقع عوض معنوی نیز به وجود آمده و در عوض هدایای تحویلي در وصلت ردوبدل مي

هبه ممکن است »قانون مدني صراحت دارد که:  801در ماده  ،گیرد. قانون مدني، منکر هبه معوض نشده استمقابل آن قرار مي

ا آورد. جطور مجاني بهط کند که متهب مالي را به او هبه کند، یا عمل مشروعي را بهتواند شرمعوض باشد و بنابراین واهب مي

قانون مدني، اگر تفسیر موسعي نسبت به قسمت اخیر ماده مذکور داشته باشیم،  801در تحلیل فرضیه حاضر منطبق با ماده 

عوض معنوی عبارت است از: رسیدن به  ممکن است بتوان عمل مشروع را به شکل موسع به اقدام نکاح تعبیر کرد، یعني

، هبه معوضي که عوض آن داده 2به شرح بند  803واهب حق رجوع ندارد زیرا در ماده  وصلت و نکاح، لذا در تحلیل حاضر،

 .قابل رجوع نیست شده است،

ند اگونه استدلال کردهیندانند، ادر مقابل گروهي که قائل به غیر معوض بودن هبه دوران زوجیت بوده و آن را قابل رجوع مي

که در ایام نامزدی، هدایایي از طرف هر یک از که: رابطه حقوقي طرفین صراحتاً با عقد هبه منطبق است. بنابراین، در صورتي

بدل شود، ممکن است چنین استنباط کنیم که این هدایا، دارای عوض معنوی است و عوض  و نامزدها، برای وصلت مزبور رد

 گیرند، خودز برقراری عقد نکاح است گرچه در تشکیل ساختمان آن هر یک از زوجین که در مقام واهب قرار ميمعنوی آن نی

علیه است که طرفین ازدواج در انشای عقد هبه، تأثیر عقد را معلق بر هستند. بنابراین، عقد نکاح، نوعي معلق دارای سهم ارادی

واند تأثیر تقطعي، اما منشأ معلق است. در تعبیر مذکور، قبض عین موهوبه، نمي کند یعني انشای عقد هبه منجز وحصول آن مي

علیه است، لذا که منشأ معلق بر وقوع معلقآن منفي داشته باشد زیرا قبض عین، تنها در تشکیل منجز عقد هبه، مؤثر بوده و حال

ه شود. در فرض حاضر، با عنایت بطرفین تحمیل مي در صورت تشکیل عقد نکاح هبه انجام شده، عقد کامل بوده و آثار آن به
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 11که زوج یا زوجین در شمار افراد مذکور در بند قانون مدني، در صورت جمع بودن شرایط و با عنایت به این 803ماده 

ن زوج و زوجین استثنایي است بر طبقه اول ارث در قانون مدني که طي آ 803ماده  1اند و اشاره به افراد مذکور در بند نیامده

 اند امکان رجوع واهب فراهم است.حذف شده

  

                                                           
 در صورتي که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. 1
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 گیرینتیجه

ل توان به استناد اصشود لذا نميبا توجه به آنکه رجوع پذیری و رجوع ناپذیری یکي از مصادیق مهم عقد هبه قلمداد مي     

از رجوع پذیر بودن یا رجوع پذیر نبودن آن لزوم، عقد مذکور را رجوع ناپذیر دانست، بنابراین باید اصل غالب را در عقد هبه 

و  قانون مدني 803دانان که برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه و ماده استنتاج کرد. لکن بر همین اساس دیدگاه غالب حقوق

ر در رجوع از هبه همسر)خویشاوند(، اصل بر عدم جواز رجوع و در هبه به همسر)غیر خویشاوند(، اگاست، رویه قضایي 

واند تدانند، لذا اگر تردید شود که ایا واهب مياصل را در عقد هبه بر امکان رجوع ميعوضین موجود است و تلف نشده باشد،

شود و چون اصل، مسوِّغ رجوع است، از هبة به همسر خویش رجوع کند یا خیر باید پذیرفت در موارد تردید، اصل حاکم مي

 هبة به همسر رجوع پذیر است.

توان گفت: درست است، در جوهر صلح، برفرض تلاف شود که موارد اهدایي در قالب عقد صلح بوده است یا هبه؛ مياگر اخ

با  تسالم وجود دارد و هر صلح بطور معمول همراه با بخششي آشکار یا پنهان است که در مقام معامله باشد، نوعي گذشت و

زیرا اولا، درصلح، عنوان تسالم همیشه مورد  ؛آن دو را با هم مخلوط کرد پنداشت و آثار  این حال، نباید صلح وهبه را یکسان

رۀ عقود زم مجاني است به همین جهت که صلح در  شود متقابل است، درحالي که هبه ویژۀ تملیکاگر گذشتي مي نظر است و

ي معاملات تواند اثر برخهبه است و مي تر ازجای هبه استفاده شود. ثانیا، قلمرو صلح به مراتب گسترده لازم است، هرچند که به

را نیز بوجود آورد، ولي هبه ویژۀ تملیک مجاني است. به بیان دیگر، صلح قالبي برای جلوۀ حاکمیت اراده و میداني برای   دیگر

ي تماسموارد نیز  يآزادی است، درحالیکه هبه قالب محدودی برای تملیک مجاني است و این دو نهاد حقوقي را، اگر در بعض

توان یکسان پنداشت لکن در صورتي که شخصي مالي را به رایگان به دیگری تملیک کند و معلوم نباشد با هم داشته باشد، نمي

ني هبه تر تملیک مجاکه عنوان تملیک چیست، هبه است یا صلح، باید آن را تابع احکام هبه دانست، زیرا قالب ویژۀ و نزدیک

 وسیله رفع تنازع است.ـلح که بطور معمول صاست نه 

اند رجوع کنند از زمان رجوع،عین ی دیگر اینکه با توجه به موارد معنونه، اگر زوجین در اموالي که به یکدیگر هبه کردهنکته

موهوبه در دست متهب به عنوان امانت بوده و امین موظف است، لذا اگر مالک)واهب( عین موهوبه را مطالبه کند، متهب باید 

وی برگرداند و در صورتي که انکار کرد از زمان انکار ید او ضماني شده و نسبت به تلف و نیز خسارات وارد بر ملک  آن را به

قانون مدني( همچنین در صورتي که قبل از مطالبه مالک)واهب(، تعدی یا تفریط کرده باشد، ید او  616ضامن خواهد بود)ماده 

 .قانون مدني( 614ضماني خواهد بود)ماده 
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Jurisprudence and legal considerations in couples' gifts 

 

Abstract 

    In the Hebeh contract, the principle is that the donee can refer to the gifted object and take possession of it, 

this principle is assigned in the cases that are dealt with in Article 803 of the Civil Code; Despite this, there is a 

difference of opinion among jurists and legal thinkers regarding the permissibility or impermissibility of 

reference to the wahab, in the gift of spouses; Famous jurists have given details and ruled on the permissibility 

of recourse to the wahab in case the spouses are not dutiful and have the conditions for recourse. Some jurists 

and jurists, even if the spouses are dutiful, still consider them as strangers and have ruled that the reference is 

permissible. In contrast to this group, some people have chosen the non-permissibility of reference in the gift of 

spouses. In this article, with the analytical and descriptive method, the couple's gift and its reference, according 

to the foundations and analysis of the jurists, has been examined and the famous opinion has been strengthened. 
Key words: Hebeh, couples, return of gifts, permission and necessity 
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